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نظمی که فروریخت 
«روبرت کاگان»، پژوهشگر ارشد 
دونالد  دربــاره  بروکینگز  مؤسســه 
ترامپ و تأثیر ریاســت جمهوری او 
بر عرصه داخلی آمریکا و مســائل 
بین المللــی به «ســی ان ان» گفت: 
تاریخ نشــان خواهــد داد که نظم 
جهانی فروریخته است و ترامپ در 
بروز جنگ جهانی سوم نقش دارد. 
ریاســت جمهوری  افزود:  کاگان 
پوپولیستی  بر احزاب  ترامپ  دونالد 
در اروپا تأثیر گذاشته و وی به دنبال 
کســب اعتبار بــرای موقعیت خود 
است. پژوهشــگر مؤسسه بروکینگز 
اضافه کرد: ترامپ خواستار تقویت 
احــزاب و گروه های ضدمهاجرتی و 
ناسیونالیست در اروپاست تا موجب 
تقویت موقعیت او در آمریکا شود. 

کاگان دربــاره خطــر ابراز وجود 
گروه هــا و احــزاب پوپولیســتی در 
اروپــا گفــت: ایــن خطر پیــش از 
ترامپ  دونالــد  ریاســت جمهوری 
وجود داشت، اما برگزیت و پیروزی 
ترامپ موجب تشــدید فعالیت این 

جنبش ها در اروپا شد. 
تصمیم گیری هــای  دربــاره  او 
ترامپ تلاش  ترامپ گفت:  سیاسی 
خواهد کــرد موضــع محتاطی در 
همه زمینه هــا در پیش گیــرد، اما 
اینکه درنهایت به کدام ســو خواهد 
رفت، مشــخص نیســت. سخنان و 
بر  حتما  ترامپ  تصمیم گیری هــای 
سیاست خارجی آمریکا و منافع این 
کشــور که در ۶۰ سال گذشته به آن 
پرداخته شــده اســت، تأثیر خواهد 

گذاشت. 
کاگان در ادامــه گفت وگــو بــا 
این رســانه آمریکایی گفت: ترامپ 
ممکن اســت در حرکت به ســوی 
جنــگ جهانــی تأثیرگذار باشــد یا 

موجب تسریع این خطر شود. 
در  اساســی  بحــث  افــزود:  او 
این زمینه این اســت کــه دو قدرت 

«تجدیدنظرطلــب» چین و روســیه 
ناراضی  بین المللــی  وضعیــت  از 
هســتند. این دو معتقدند که باید از 
قدرت و موقعیت بیشــتر و بالاتری 
برخــوردار باشــند و مناطقی که در 
حیطه آنها قرار دارد را تحت کنترل 

خود داشته باشند. 
پژوهشــگر بروکینگز گفت: چین 
خواهان (تســلط بر) شــرق آسیا و 
روســیه خواهان تســلط بر شرق و 
مرکز اروپاســت. آنها آمریکا و غرب 
را مانــع عمــده ای در ایــن زمینــه 
می بینند. از ســوی دیگــر غرب نیز 
اعتمادبه نفــس خــود را از دســت 
داده و نمی خواهد نقش کنونی در 
عرصه بین الملل را ایفا کند. آمریکا 
هم دچــار همین شــرایط اســت.  
کاگان تأکید کرد: دو مسیر جهت دار 
در صحنــه بین المللــی وجود دارد 
و از لحــاظ تاریخــی، زمانی که این 
دو خط با یکدیگــر تقابل پیدا کنند، 
آنگاه بحران بــه وجود خواهد آمد 
و نظم جهانــی از بین خواهد رفت 
و این چیزی اســت که من نگران آن 
هستم. شــاید در یک سال آینده این 
اتفــاق نیفتد، اما معلوم نیســت در 
پنج یا ۱۰ سال آینده به این سو برویم. 
بسیار دشوار اســت که بتوان آن را 
پیش بینــی کرد. این کارشــناس در 
آنچه  نباید  آمریکایی ها  پایان گفت: 

را که خود ساخته اند، نابود کنند. 

نگاه

عربستان ناگزیر از تغییرات
هروقت کسي از تغییرات در عربستان سعودي مي پرسد، فورا این پاسخ 
را مي گیــرد که این تغییرات بالاخره یک روز اتفــاق خواهد افتاد، اما این 
نوع جواب دادن معنایش این اســت کــه تغییرات زماني طولاني خواهد 
برد و شــاید حتي هرگز اتفاق نیفتد. بااین حال خبرهایي هست که نشان 
مي دهــد در چند ماه آینده به ناگزیر باید تغییراتي در عربســتان رخ دهد. 
یک خانم بازرگان ســعودي در پایتخت؛ یعني ریاض مي گوید، دوســتي 
دارم که شــرط بسته و گفته است ممنوعیت رانندگي زنان در شش ماهه 
اول امســال برطرف خواهد شــد. امــا این خانم به او گفته اســت: «این 
اتفــاق در نیمه دوم ســال جاري اتفاق خواهد افتــاد. حتي من معتقدم 
اول ســال آینده اتفاق خواهد افتــاد و فقط زناني هم این حق را خواهند 
داشــت که بالاي ۴۰ سال داشته باشند». این موضوعي است که مي شود 
در پایتخت ســعودي از خیلي هاي دیگر هم شــنید که درباره اش بحث 
مي کنند. حتي بعضــي از آنها مي گویند به زودي بــه دختران جوان هم 
اجازه رانندگي داده خواهد شد. با این حال روند تغییرات در همه زمینه ها 
کند و محتاطانه اســت و در فضایي حرکــت مي کند که مقامات فرقه اي 
افراطي نســبت به آن ملاحظات زیادي دارند. هم اکنون حکام سعودي 
باید گام  هایي شــتاب زده و ســریع بردارند تا تغییراتي ریشــه اي را در این 
کشــور که بزرگ ترین تولیدکننده نفت به شمار مي رود ایجاد کنند. زیرا ۹۰ 
درصد از درآمد عربستان سعودي بر نفت و گاز اتکا دارد و فروپاشي بهاي 
جهاني نفت، این طلاي سیاه، درآمدهاي عربستان را به نصف سال گذشته 
کاهش داد؛ مســئله اي که ضرورت اتخاذ سیاست  هایي براي تغییرات در 
زمینه هاي مختلف را دشوار مي کند. جان سفاکیانکیس از مرکز تحقیقات 
الخلیــج مي گوید: «بــراي چند دهه این تنها محرک بود، اما الان کشــور 
نیاز به محرک  هاي دیگري دارد» .ســال گذشــته این کشور در میان بحث 
و جدل هــاي فراوان برنامه جدیدي را تحت عنوان « چشــم انداز ۲۰۳۰» 
تهیه کرد. این برنامه اي بلندپروازانه از ســوي محمد بن سلمان، جانشین 
ولیعهد، است که ۳۱ سال دارد و با کمک مشاوران عالي رتبه خارجي که 
مزدهاي کلاني مي گیرند تهیه شــده است.جانشین ولیعهد و اطرافیانش 
مي دانند که روزي چاه هاي نفت به پایان خواهد رسید. خالد الفتح، وزیر 
نفت عربستان، مي گوید: «بسیار ضرورت دارد که برنامه چشم انداز ۲۰۳۰ 
اجرا شــده و اهدافش تحقق پیدا کند». خالد المعینا که یک روزنامه نگار 
و نویسنده سعودي است، مي گوید محاسبات جدیدي شروع شده است. 
به گفته او: «همه با دقت و وســواس در ایــن راه حرکت خواهند کرد. از 
جملــه وزراي بوروکرات و... این مقامــات باید خود الگویي براي دیگران 
باشــند».یک مدیر سعودي که بر مجموعه اي از شــرکت ها نظارت دارد 
تأکید مي کند: « ما الان هیچ کس را استخدام نمي کنیم. تا مطمئن نشویم 
که قدرت تولید مان چقدر اســت و چه بهایي باید داشــته باشد چیزي به 
دولت نمي فروشــیم».یک مأمور آمار ســعودي کــه نمي خواهد نامش 
فاش شــود، دراین بــاره مي گوید: «ریاض به احتمال زیــاد قادر به تحقق 
اهدافش در ســال ۲۰۳۰ نخواهد بود، اما به هرحال یک چشم انداز است. 
هرچنــد این بار برنامه مضموني عملــي دارد، اما باید دید چگونه تحقق 
پیدا مي کند» . او ضمنا اشاره به برنامه هاي سابق دارد که هرگز اجرا نشد 
و مي گویــد: «آیا مدیریت لازم براي تحقق این برنامه هســت؟ کســي در 
ســطح رهبري وجود دارد که بخواهد شــیوه زندگي اش را تغییر دهد؟» 
جانشــین ولیعهد که بر این برنامه نظارت دارد، یکي از پســران سلمان، 
پادشــاه فعلي عربستان، است که ۸۱ سال دارد. او احساس مي کند براي 
ایجاد تغییرات فشارهاي زیادي وارد مي شود. بسیاري از جوانان سعودي 
تقریبا هم سن محمد بن سلمان یا حتي کوچک تر از او هستند. بسیاري از 
این جوانان دختران و پســراني هستند که در دانشگاه هاي خارج تحصیل 
کرده اند. اینها افرادي هستند که با کمک هاي سخاوتمندانه ملک عبداالله 
به خارج رفتند تا براي کشورشــان تحصیل کنند. حال آنها برگشــته اند و 
دنبال کار مي گردند. آنها همچنین به دنبال راه  هایي هســتند تا تعطیلات 
هفتگي شان را در سالن هاي سینما یا تئاتر بگذرانند، اما روحانیون سعودي 
مي گویند یک زن حق ندارد کنار مردي بنشــیند، مگر اینکه یک «محرم» 
در بینشــان باشد. بااین حال در یک ســال گذشته تغییرات چشمگیري در 
عربســتان دیده شــده که هرچند کوچک، اما مهم است؛ براي مثال دیگر 
پلیس دیني یا همان نیروهاي معروف به «داوطلبان»  در خیابان ها دیده 
نمي شوند. این گام درجهت همسویي با ولیعهد است.  ساکنان ثروتمند 
شــهر ریاض از افتتاح رستوران هاي جدید خرسند هستند؛ رستوران  هایي 
که قیدوبندهاي گذشــته را ندارند و مي شــود جایي را در آنها رزرو کرد و 
در آنها با صدایي بلند موسیقي پخش مي شود. ولید السعیدان، شهروند 
سعودي، مي گوید: « دوســت دارم یک روز ببینم زنان رانندگي مي کنند و 
به ســینما مي روند» ! مسابقات «تپه هاي شــني»  در صحرا یکي دیگر از 
فعالیت  هایي است که زنان در آن حضور ندارند. یک هیئت عمومي براي 
رفاه، برنامه هاي تفریحي کشــور را دنبال مي کند. تمام اعضاي این هیئت 
ســعي مي کنند رفاه را وارد زندگي سعودي ها کنند، حتي اگر این رفاه در 
حدومرزهاي مشخصي باشد. احمد الخطیب، رئیس این هیئت، مي گوید: 
«مأموریت من این اســت که مردم را خوشبخت کنم.  ما براي آنهایي که 
بــاز فکر مي کنند تفریحات متعدد و براي آنهایي که بســته فکر مي کنند 
سرگرمي هاي دیگري ارائه مي دهیم». به گفته او: «سعودي ها ۷۰ میلیارد 
ریال صرف تعطیلاتشان در خارج از کشور مي کنند» . او با اندوه مي گوید، 
شرکت هاي گردشگري سعودي تلاش نمي کنند به جاي رفتن به دوبي یا 

لندن وقت و سرمایه هایشان را در داخل کشور صرف کنند.
پرداخت یارانه دولتي

عربستان کشوري است که مردم با قیمت هاي حداقلي در آن زندگي 
مي کننــد و عوارض نمي دهند. کمااینکه آنها در برابر خدماتي مثل آب و 
برق، پولي پرداخت نمي کنند، اما اکنون طرح  هایي وجود دارد که بر کالاها 
عوارض بسته شود. به زودي اجراي طرحي به نام « حساب شهروند» کمک 
خواهد کرد تا از هزینه هاي زندگي مــردم به خصوص خانواده هاي فقیر 
کاسته و ماهانه به آنها یارانه اي داده شود.  نادیه الهزاع که یک مهندس 
در بخش نفت و گاز اســت، مي گوید: «براي مدتي طولاني ســعودي ها 
از امتیازات زیادي برخوردار بودند». او بعد به مطلبي اشــاره مي کند که 
«جان کندي»، رئیس جمهور اســبق آمریکا، گفته بود؛ « نپرس کشــور به 
تو چه داده، بلکه بپرس تو به کشــور چــه خواهي داد». به گفته او، الان 
از سعودي ها خواســته مي شود تا با سرعت بیشتري حرکت کنند. حسن 
یاسین که یک تحلیلگر سیاسي است، مي گوید:  «ما شبیه لاک پشت  هایي 
هستیم که روي چرخ در حرکتند... براي همین سریع تر حرکت مي کنیم تا 
بتوانیم به نیازهاي داخلي و ضرورت هاي قرن بیست ویکم پاسخ بدهیم» .
منبع: بي بي سي
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۱۷ فوریه، پنجاه و ســومین کنفرانس امنیتی مونیخ در هتل «بایریشر هوف» 
آغاز به کار کرد؛ نشستی ســه روزه که در این سه روز به بررسی چالش های 
امنیتی و سیاسی جهان پرداخته شد؛ بدون شک امروز جهان با چالش های 
امنیتی و سیاســی بســیاری روبه روست. متأســفانه تنش ها و بحران های 
سیاســی و امنیتی کنونی در نظام بین الملل، لیست بسیار بلندبالایی است؛ 
تروریســم، موج روبه رشــد و فزاینده مهاجرت، بحران های محیط زیستی، 
بیوتروریســم و...، که نیاز به مشــورت و گفت وگو درباره این چالش های 
امنیتی الزامی تر از پیش احســاس می شــود؛ اما خروجی همه ســاله این 
کنفرانس که به «داووس امنیتی» مشهور است، خروجی چندان چشمگیری 
نبوده و شــاید دلیلش را می توان در این دانســت که اساسا این کنفرانس 
در سپهر فلسفه وجودی اش، خوانشــی برای حل چالش ها در خود ندیده 
است، چراکه هتل «بایریشــر هوف» محفلی برای مشورت و رایزنی درباره 
چالش های امنیتی اســت و پس از برگــزاری ۵۳دوره، فقط می توان لقب 
دورهمی های سران کشــورها، وزیران خارجه و وزیران دفاع کشورها را به 
آن داد و بیشــتر به یک کاریکاتور امنیتی شبیه است تا نشستی جدی برای 
حل مشکلات، اما بررسی کنفرانس پنجاه وسوم و اتفاقات آن، اظهارنظرها، 
ســخنرانی ها، مدعوین و افراد حاضر در نشســت و... را در گفت وگویی با 
احمد بخشایشی اردستانی، دکترای علوم سیاسی دانشگاه نیو در ساوت ولز 
اســترالیا و نماینده مجلس نهم و عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس، پی خواهیم گرفت. 

 وضعیت کنونــی امنیت در جهــان امروز را چگونــه می بینید؟ و با  �
توجه به عملکرد این کنفرانس از زمان ادوارد-هاینریش فن کلایســت-
اشمنتسین از ۱۹۶۲، تأثیر این کنفرانس را که نشان بارز آن این است که 
هیچ قراردادی در آن امضا نمی شود، هیچ التزام قانونی، هیچ تعهدی و 
هیچ ضمانت اجرائی برای کشورها، دولت ها و سازمان ها و نهادها ندارد 

چه تأثیری بر امنیت در نظام بین الملل امروز می تواند داشته باشد؟ 
ببینید واژه ای به نام نظم بین الملل وجود دارد که بر نظام جهانی حاکم 
اســت و از ۱۸۱۵در کنگره وین نظریه توازن قوا از ســوی کاسترگا در قالب 
concert European مطرح شــد و در آن خواســتار این بود که کشــورهای 
اروپایی تحت لوای یک کنســرت واحد می توانند قدرت خود را در برابر سایر 
بازیگران و کشــورهای جهانــی حفظ کنند و به یگانه قــدرت جهان تبدیل 
شوند که تا ســال ۱۹۱۴ این نظم ناشی از این نظریه بر اروپا حاکم بود اما از 
ســال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ به فاصله چهار سال جنگ جهانی اول رخ داد، بنابراین 
برای جلوگیــری از جنگ های بعدی، نظم تکثر قــدرت بین الملل در قالب 
تأسیس جامعه ملل شــکل گرفت اما این تکثر قدرت هم نتوانست امنیت 
جهانی را بیشتر از ۲۱ سال حفظ کند و به دلیل قرار ندادن حق وتو نتوانست 

مانع از وقوع جنگ جهانی دوم شود. 
اما بعد از پایان این جنگ، سازمان ملل شکل گرفت و کشورها نظم جدید 
موازنه قوای دوقطبی را در این دوران از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۲ که به نظم دوقطبی 
غیرمنعطف معروف است تجربه کردند و از ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۱ و سقوط شوروی 
نظم دوقطبی منعطف شکل گرفت. بعد از پایان کار شوروی، ایالات متحده 
نظــم یک جانبه گرایی دســتوری را در جهان پیاده کرد که تا ســال ۲۰۰۱ به 

فاصله ۱۰ سال این نظم، نظم کلی جهانی بود. 
اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر نظم یک جانبه گرایی ارشادی شکل گرفت و 
به واســطه خشم ایالات متحده از این حادثه، خود را مرشد جهانی معرفی 
کرد کــه تاکنون هم این نظــم امنیتی بر روابط بین الملــل کمابیش حاکم 
است. در این نزدیک به ۷۰ سال از شکل گیری سازمان ملل مسئله مهم این 
ســازمان حرکت به سوی جهانی شدن بود تا تعاریف خود را از همه مسائل 
مانند تروریســم، حقوق  بشــر و البته امنیت که موضوع گفت وگوی ماست، 
به تعریف یکدســتی تبدیل کند. برهمین اســاس با بازتعریف آنها سعی در 
واحدکردن این تعاریف داشــت و یکی از ســازمان هایی که می تواند به این 
مســئله کمک کند، همین کنفرانس مونیخ است که هر سال در چند روز به 
بررســی تحولات و چالش های امنیتی جهان می پــردازد. اما باید گفت این 
امنیت در دو بســتر مطرح می شود؛ اول ســخت افزاری که ناظر بر گذشته 
و مقولات لجســتیکی و نظامی اســت و دوم، نرم افزاری که ناظر بر آینده و 
ابعاد پیچیده تر امنیت اســت. حال باید پرسید چرا این مسئله شکل گرفته؟ 
به این دلیل که اروپا زمانی خود را قدرت اول جهان می دانست ولی اکنون 
ایالات متحده این جایگاه را از آنان گرفته و برای هم نوایی با واشنگتن، ذیل 
شــکل گیری اتحادیه اروپا به این اقدامات دســت می زند؛ اما درباره مسئله 
دوم هم، من مثل شــما معتقدم این کنفرانس اثر چندانی بر امنیت جهانی 
ندارد اما از آن طرف هم معتقدم می تواند با شــناخت بسترهای مناسب، به 

رفع چالش های امنیتی کمک کند. 
 به خود کنفرانس می رســیم. این کنفرانس در سه روز و با حضور ۳۰  �

نفر از سران کشــورها، وزیر خارجه و دفاع بیش از ۸۰ کشور جهان، دبیر 
کل سازمان ملل، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی، رؤسای پارلمان 
و شــورای اروپا، دبیر کل ناتو، نماینده های ســازمان همکاری اسلامی، 
سازمان شــانگهای، اینترپل، اتحادیه عرب و... شکل گرفت؛ اما ویژگی 
بارز این کنفرانس و رنگ غالب آن، تردید، نگرانی و ترس از اندیشه های 
دولت ایالات متحده و ترامپ در شــرایط کنونــی و آتی اتحادیه اروپا و 
به ویژه ناتو بود. شــما این رنگ ترس و نگرانی پنجاه و ســومین کنفرانس 

مونیخ را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بله، رنگ نگرانی و ترس اروپا و ناتو در این دوره از کنفرانس به قول شما 
رنگ غالبی بود. اما ببینید ناتو در مقابل ورشــو شکل گرفت با نابودی ورشو 
دیگر نیازی هم به ناتو نبود اما آمریکا و اروپا برای ادامه اعمال قدرت خود 
در شــورای امنیت، آن را تاکنون حفظ کرده اند. اما با ورود ترامپ مســئله 
عوض شــد؛ چراکه او، نه یک سیاست مدار، بلکه یک تاجر است و چیزی از 
سیاســت نمی داند. بنابراین با جنجال آفرینی و غوغاسالاری شروع به انتقاد 
از ناتو کرد و درادامه هم ناتو را به خروج آمریکا از آن تهدید کرد. با این کار، 
نه یک هدف سیاسی، بلکه یک هدف اقتصادی داشت و آن هم این بود که 

کشورهای عضو سهم بیشتری در قبال عضویت ناتو بپردازند. 
در راســتای ســایه ســنگین دولت جدید آمریکا و ترامپ، سخنران  �

افتتاحیه، ولفگانگ ایشــینگر، در ســخنان کنفرانس امســال گفت این 
کنفرانس در حداکثر ابهام به ســر می برد، چراکه ترامپ به جای کاستن 
از ابهامات، به بازار تردیدها و پرسش ها رونق داده؛ درهمین راستا وزیر 
دفاع آلمان به عنوان اولین مقام ســخنران، در بیاناتی به افزایش سهم 
عضویت آلمان در ناتو اشــاره کرد ولی از آن طرف هم با سیاســت های 
مداخله جویانه آمریکا در اتحادیه اروپا مخالفت کرد. بعد از آن هم جیمز 
متیس، وزیر دفاع آمریکا، هم خواستار افزایش سهم کشورها در ناتو شد، 
اما ســناتور جان مك کین جمهوری خواه که از منتقــدان تند ترامپ هم 
است، در جملاتی خواستار همراهی کشــورهای اتحادیه اروپا و آمریکا 
شد. ژنرال چهار ستاره جیمز اســتاوریس، فرمانده سابق نیروهای ناتو، 
در اروپا در سخنان خود خواســتار وفق دادن و انعطاف همه کشورها با 
شــرایط جدید یعنی دولت تازه سر کارآمده ترامپ بود، اما این جملات 
و اظهارنظرها اکثر کشورها را برای تمکین ترامپ و دولت جدید در قبال 
ناتو و اتحادیه اروپا قانع نکرد. شــما اولا دلیل آن را در چه می دانید؟ و 

ثانیا برایند روز اول را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

این مســئله به دلیل این است که با روی کارآمدن ترامپ توفان عظیمی 
شــکل گرفت، چراکه او در شعارهایش بیشــتر به دنبال ایجاد شغل و ثبات 
اقتصادی در داخل آمریکاســت و برهمین اساس هم محور سخنانش روی 
موضوع و مبحث ناسیونالیستی آمریکایی و دیگری عدالت بود و با جملاتی 
نظیر «امروز قدرت در دســت ملت است»، خود را جزء ملت آمریکا معرفی 
کرد یا اینکه آمریکایی ها باید، آمریکایی بپوشــند، بایــد آمریکایی بخورند و 
آمریکایــی زندگی کننــد. او امروز در سیاســت هایش تمایل به انگلیســی 
دارد که از اتحادیه اروپا جدا شــد یا مارین لوپن در فرانســه. سفر ترزا می، 
نخســت وزیر بریتانیا، نشــانه بارز این تمایل ترامپ است، چراکه او به دنبال 
رابطه با فرد فرد کشــورهای اروپایی اســت، نه خود اتحادیه اروپا. این بدان 
معناســت که ترامپ اعتقادی به فلسفه وجودی این اتحادیه ندارد و کسی 
نیســت که خواســتار ارتباط با آن باشــد و این مســئله می تواند دو حالت 

داشــته باشــد؛ یا هنوز ترامپ در فضای انتخابات به ســر می برد و در صد 
روز آینــده قــدرت در آمریکا به ترامپ می فهماند باید تغییرات اساســی را 
در برنامه هایش داشــته باشــد. حالت دوم این اســت که او با همین شیوه 
از پیمان هــا، ســازمان ها و نهادها خــود را جدا می کنــد؛ بنابراین آلمان و 
فرانســه با چشم شک و تردید در این نشســت به او نگاه کرده اند. ترامپ با 
زیرســاخت های سیاسی جهان آشنا نیســت. او یک برج ساز است و با نگاه 
اقتصادی بــه روابط امنیتی در نظام بین الملل نگاه می کند و اروپایی ها هم 
این مسئله را به خوبی درک کرده اند. اما من معتقدم درنهایت ترامپ مجبور 
به پایبندی به همه تعهدات می شود اما با این اقدامات سعی در بالاتربردن 
سهم عضویت کشورهای ناتو دارد. روز اول نشست امسال متأثر از این سؤال 
بــود؛ آیا ناتو باقی می ماند؟ چراکه اگر باقــی بماند یعنی اتحادیه اروپا هم 

باقی خواهد ماند. 
 اما روز دوم جدای از ســخنان معاون اول ترامپ مایک پنس، درباره  �

پایبنــدی دولت جدید ایــالات متحده به ناتو، آنگلا مرکل در ســخنانی 
خواستار رابطه بیشتر روســیه با اتحادیه اروپا بود و از عدم ارتباط لازم 
روسیه با این اتحادیه بعد از جنگ سرد سخن گفت. درادامه هم سرگئی 
لاوروف در سخنانش اذعان کرد بشــریت در نقطه پیچیده تاریخی قرار 
دارد و نظم جهانی بعد از جنگ ســرد جواب گوی موقعیت ها و شرایط 
کنونی امنیت جهانی نیســت و این نظم باید تغییر یابد اما دلیل اهمیت 
جنگ سرد و نظم بعد از آن، در این روز چیست؟ و درکل ارزیابی شما از 

روز دوم چه بود؟ 
ببینید مرکل و لاوروف با این سخنان به حیرت مدعوین نشست افزودند. 
به دیگر ســخن، برلین و مســکو با این کار خود را جزء منتقدان نظم امنیتی 
بعد از جنگ سرد معرفی کردند. یعنی نظم یک جانبه ارشادی بعد از ۲۰۰۱ 
و این سخنان تلاشــی برای برهم زدن این نظم است تا به سهم بیشتری در 
نظم جدید از به هم ریختن نظم کنونی دســت یابند؛ به ویژه روســیه که در 
بحث اوکراین و الحاق شــرق کریمه به خود دچار تحریم های شــدیدی از 
ســوی اروپا و آمریکا شده و به دنبال تعریف جدید امنیت در سطح جهانی 
اســت و شاید به برنامه ای نظیر امنیت در بلوک های کوچک به عنوان طرح 
جایگزین نگاهی داشته باشد. برایند من از روز دوم وجود غالب انتقادات بر 
شرایط امنیتی کنونی جهان بود، حال، روز دوم تمرکزش را بر امنیت اروپا و 

نظم امنیتی بعد از جنگ سرد گذاشت. 
روز سوم، روز خاورمیانه بود. استفان دی میستورا در سخنانش اعلام  �

کرد نشســت صلح سوری – ســوری هفته آینده در ژنو برگزار می شود و 
همچنین در این روز از طرح ترامپ برای ایجاد منطقه امن شمال سوریه 
هم پرده برداری شــد اما در کنار آن روز سوم، شــاید به نوعی روز ایران 
هم بود. بعد از ســخنرانی ظریف، عادل الجبیر و چاووش اوغلو وزیران 
خارجه عربســتان و ترکیه و لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل حملات تند خود 
را نسبت به ایران شروع کرده و تهران را متهم به ایجاد ناامنی در منطقه 
خاورمیانه و جهان کردند و لیبرمن هم با حمله تند به برجام آن را باعث 
بالابردن توان ایران در انجام فعالیت های تروریستی دانست. شما دلیل 
حملات تند تروییکای آنکارا–ریاض-تل آویو را در این کنفرانس ناشی از 

چه عواملی می بینید؟ و درکل برایند روز سوم را چگونه دیدید؟ 
بحــث خاورمیانه را باید در دو حوزه دید؛ اول، جبهه مقاومت و دیگری 
جبهه ســازش. در این دور از نشســت بر جبهه مقاومت فشــارهای زیادی 
وارد و ســبب شــد تا جبهه ســازش تحت لوای ترکیه، عربستان و اسرائیل 
حملات شدیدی به ایران داشته باشــند. من روز سوم را شکست مثلثی که 
شــما عنوان کردید می دانم، چراکه این ســه بازیگر از همان ابتدا به دنبال 
نابودی جبهه مقاومت و برکناری بشــار اسد بودند، اما شرایط کنونی بعد از 
شش ســال دیگر نشانی از تحقق اهداف آنان ندارد. بیایید دلایل عصبانیت 
این ســه بازیگر را تک به تک بررسی کنیم؛ اول ترکیه، این کشور بعد از ۲۰۱۱ 
و بهار عربی مانند آونگ ســاعت خود را به اطراف می کشــاند و همواره در 
این شــش سال دچار تحیر سیاسی و ســردرگمی به واسطه مشخص نبودن 
اســتراتژی اش بوده و چون امروز ایران را رقیب بــزرگ خود و دلیل اصلی 
بربادرفتن آرزوهایش می داند، در این نشست خارج از عرف دیپلماتیک تمام 
ناکامی هایش را با اتهام زنی به تهران تســکین داد. البته باید گفت این گونه 
رفتارها هیچ گاه صحیح نبوده و نیســت، چراکه رابطه تهران-آنکارا رابطه 
نزدیکی اســت و در شب کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ از همان ساعات ابتدایی، 
تهــران آن را محکوم کرد و به حمایــت از اردوغان پرداخت. آیا این جواب 
عمل مثبت و سازنده تهران بود؟ اما چرا آنکارا چنین رفتار متناقضی دارد؟ 
فقط وفقط بحث سوریه است که به نفع ایران دارد سامان می یابد؛ عربستان 
هم به خاطر اینکه ایران می تواند کانون هم بســتگی سیاســی و هم گرایی 

سایر کشورها با ریاض شود همواره تهران را محکوم می کند. 
ادامه در صفحه ۱۲

با ورود ترامپ مسئله عوض شد؛ چراکه او، نه یک سیاست مدار، بلکه 
یک تاجر است و چیزی از سیاست نمی داند. بنابراین با جنجال آفرینی 

و غوغاسالاری شروع به انتقاد از ناتو کرد و درادامه هم ناتو را به 
خروج آمریکا از آن تهدید کرد. با این کار، نه یک هدف سیاسی، بلکه 

یک هدف اقتصادی داشت و آن هم این بود که کشورهای عضو سهم 
بیشتری در قبال عضویت ناتو بپردازند

بررسی پنجاه و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ در گفت وگو با احمد بخشایشی اردستانی: 

کاریکاتور امنیت در هتل «بایریشر هوف» 
عبدالرحمن فتح الهى
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